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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث ما در آیهی شریفه (والْمحصنَٰت من النّسآء ا ما ملَت ایمٰنُم ۖ کتَٰب اله علَیم ۚ واحل لَم ما ورآء ذَٰلم ان تَبتَغُوا۟
بِاموٰلم محصنین غَیر مسٰفحین ۚ فَما استَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةً ۚ و جنَاح علَیم فیما تَرٰضیتُم بِهۦ من بعدِ
الْفَرِیضة ۚ انَّ ٱله کانَ علیما حیما) بود. بحث در شبهات بود که صاحب المنار نسبت به استفاده مشروعیت متعه از این آیه

شریفه دارد. برخ از شبهات را خواندیم و جوابهای مرحوم علامه و جوابهای که قابل ذکر بود را بیان کردیم.

بررس ی دیر از شبهات صاحب المنار در عدم استفاده ناح متعه از آیه شریفه

ی دیر از شبهات صاحب المنار این است که مگوید: «ولا یقولون برجم الزان المتمتّع، إذ لا یعدّونها محصناً وذل قطع
منهم بأنّه لا یصدق علیه قوله تعال ف المستمتعین محصنین غیر مسافحین وهذا تناقض صریح منهم». خلاصهی شبهه این

است که وقت از شیعه و فقهای آنها سؤال مکنیم که اگر شخص زان دارای زن متعهای باشد، آیا زنای او محصنه بوده و باید
رجم شود؛ یا این که حدّ رجم بر او نیست؟ صاحب المنار مگوید: 

شیعه در جواب مگوید زان اگر متمتّع باشد و زن متعهای داشته باشد، رجم نمشود. سپس مگوید: زان متمتّع رجم نمشود
و از طرف دیر مخواهید بوید متمتّع متزوج است. اگر صاحب زوجه است باید رجم شود؛ و اگر مگویید متمتّع رجم

نمشود، معنایش این است که عقد متعه زوجیت نیست. مگوید این بیان تناقض است. اگر متمتّع زوجه است، زان باید رجم
شود؛ و اگر رجم نیست، پس زوجه نیست. نمشود که رجم نباشد و زوجه باشد. این خلاصهی اشال.

 کسان از اهل سنّت که امروزه نیز در رد بر متعه کتاب منویسند، بیشتر حرفهایشان را از المنار گرفتهاند. کتاب هست به
نام تحریم المتعة ف التاب والسنّة در صفحهی 149 و 150 همین اشال المنار را با پر و بال بیشتر بیان مکند. در این کتاب

اول مگوید الاحصان ف القرآن الریم عل أربعة معان احصان در قرآن کریم در چهار معنا استعمال شده است؛ زواج،
حریت، اسلام و عفاف.

بعد مگوید در آیه متعه، محصنین یعن متزوجین به زواج دائم؛ و بعد در ادامه مگوید اگر احصان را به معنای عفّت نیز
بیریم، باز در ناح متعه نه برای زن عفّت حاصل مشود و نه برای مرد. و مگوید ه کل شهر تحت صاحب یعن خواسته
است بر طبق هر دو معنا اشال کند. در جواب اولا این مطلب را عرض کنیم که تقریباً این مسأله در بین فقهای شیعه محل

وفاق است که از شرایط احصان ـ که حدّ آن در زنا قتل و رجم است ـ این است که ناح، ناح دائم باشد. در غیر این صورت،
اگر مردی، زن و یا زنهای به ناح موقت دارد، هرچند یغدو و یروح باشد، اگر زنا کرد، دیر عنوان محصنه را ندارد.

 در تحریر الوسیله کتاب الحدود در حدّ زنا، در شرط چهارم مفرماید أن یون الوط ف فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح
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أو مل الیمین، فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وکذا لا یتحقّق بالمتعة فلو کان عنده متعة یروح و یغدو علیها لم ین
محصناً . اگر مردی زن متعه دارد و زنا کرد، عنوا زنای محصنه ندارد. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است، البته
از روایات نیز به این مطلب تصریح دارد که صاحب المتعة لا یرجم . پس در ذهن کس احتمال داده است، این معنا را. بعض
نیاید که این مسأله اختلاف است؛ نه، همانطور که اهل سنّت گفتهاند مسأله این است که زان در این فرض رجم نمشود. اما
مطلب که وجود دارد، این است که اولا آیه شریفه «محصنین» به قرینهی این که شامل مل یمین مشود، باید احصان را به

معنای عفّت معنا کرد، نه احصان به معنای ازدواج. اما این که مگویند در عقد متعه تعفّف نیست، اتّفاقاً عس این مطلب
درست است.

شرایط ما معتقدیم شارع عقد موقّت را برای تعفّف مشروع کرده است؛ برای این که مرد و زن به حرام نیفتند، تحت ی یعن
برای یدیر مشروع باشند. اصلا تعفّف یعن این که بوییم ارتباط مرد با زن از طریق مشروع است. شارع برای تعفّف سه راه
قرار داده است؛ ی ناح دائم، ی ناح موقّت، و ی هم مل یمین. این که نویسنده گفته است ه کل شهر تحت صاحبٍ ؛

جوابش این است که مسألهی تحلیل امه مورد اتّفاق است؛ اگر مولای کنیزش را برای دیری تحلیل کرد؛ برای او حلال مشود.
بعد اگر زمان استبراء سپری شد، متواند او را برای دیری حلال کند. این ی نقض؛ نقض دیر این که: اگر کس زن را به

عقد دائم درآورد و بنایش این بود که دو روز دیر او را طلاق دهد؛ یا زن به عقد مردی درآمد و وکالت در طلاق گرفت، بنایش
هم این بود که چند روز بعد خود را طلاق دهد؛ و یا بنایش این بوده که هر از چند روزی زن ی کس باشد؛ آیا اینجا را باید

گفت که با تعفّف سازگاری ندارد. 

هیچ کس این را نمگوید. در عقد موقّت هم همینطور است. همچنین مدانیم که پیامبر در بعض مواقع عقد موقّت را اجازه
داده است، آیا متوان گفت که پیامبر عمل را که مخالف با عفّت است، تجویز کرده است؟ حرف اینها عمل خود پیامبر(ص) را

زیر سؤال مبرد. معنای پاک و تعفّف این است که کس بر خلاف شرع و ضابطه عمل نند؛ و این در عقد موقّت هست. پس،
اگر ما باشیم و آیه، چون آیه شامل مل یمین شده است، که در آن متزوجین معنا ندارد، باید بوییم که مراد از احصان، عفّت

است و این در عقد موقّت به توضیح که گفتیم وجود دارد.

اینجا این نته را عرض کنم که مرحوم شهید در مسال مفرماید الإحصان والتحصین ف اللغة المنع خود احصان به معنای
منع است؛ ف قری محصنة یعن ممنوعة. این معنای لغوی حصن است. اما گفته است و ورد ف الشرع، به معنای اسلام آمده

است، به معنای بلوغ آمده است، به معنای عقل آمده است، به معنای حریت آمده است؛ گاه احصان در قرآن به معنای بلوغ
ننَٰتِ مصحالْم َلا عم فصن هِنلَی؛گاه به معنای حریت آمده است ( فَع (شَةبِفَٰح نتَینْ افَا نصحذَآ افَا) استعمال شده است
ٱلْعذَابِ) ؛ گاه هم به معنای عفت آمده است (وٱلَّذِین یرمونَ ٱلْمحصنَٰتِ) محصنات یعن زنهای پاکدامن، معنایش زنهای

شوهردار نیست.

 این نته باز تأیید مکند عرض کل ما را که مرر گفتیم چون قرآن ی کتاب مخصوص است، اگر در ی جا احصان به
ی معنای آمد، به این معنا نیست که در همه جا به همان معنا بیاید. در ی سوره احصان به چند معنا آمده است؛ ی جا به

معنای منوحات آمده، ی جا به معنای متعففات آمده، ی جا هم به معنای بالغات آمده است. اینها دلیل م شود که در هرجا
لفظ، معنای خودش را دارد. حالا بعد از این که این نته روشن شد، در درجه اول مگوییم احصان به معنای عفت است؛ اصلا

کاری به ازدواج ندارد تا شما بویید با مسئله رجم چار مکنید؟

یعن (ینحٰفسم رغَی یننصحم) گویدجین» است. آیه مجواب دوم این است که بر فرض بپذیریم «محصنین» به معنای «متزو
متزوجین که زنا نمکنند. ما مگوییم خیل خوب، آیه هم شامل متزوج به ناح دائم مشود و هم متزوج به ناح متعه؛ آیه
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مگوید تمام اینها عنوان متزوج را دارد. مگویید پس چرا در زانیه متمتع رجم نیست؟ مگوییم دلیل خاص دارد. اگر دلیل
خاص نبود، مگفتیم این آیه مگوید کس که زن متعه دارد، متزوج است و در زنا باید رجم شود؛ اما ما دلیل خاص داریم که

صاحب المتعة لا یرجم. 

همانطور که دلیل مگوید اگر مردی زن دارد منتها غایب از اهلش است، اگر زنا کرد، رجم نمشود؛ الغایب عن أهله لا یرجم.
مر اینجا متزوج نیست. اینجا مرحوم علامه نتهای را راجع به آیات الاحام فرمودهاند؛ مفرمایند: آیات الاحام در قرآن دو
احتمال دارد: ی احتمال این است که این آیات الاحام کاری به جزئیات و خصوصیات ندارد و در مقام بیان اصل تشریع

است. مگوییم آیه متعه در مقام بیان اصل تشریع است؛ اما این که آیا رجم بشود یا نشود؟

دلیل دیر باید بر آن دلالت کند. اگر هم گفتیم در مقام بیان اصل تشریع نیست؛ عام است یا اطلاق است، و با روایات دیر
تخصیص مخورد. مفرماید همانطور آیات که مربوط به ارث داریم، و روایات مگوید زوجهی متمتعه از زوجش ارث

نمبرد؛ یا آیات طلاق، مگوییم طلاق فقط در عقد دائم است؛ اینجا هم آیات قرآن تخصیص مخورد به این آیه؛ یعن ادلهای که
مگوید زوجه متمتعه ارث نمبرد، طلاق ندارد، همه عنوان تخصیص را دارد. بنابراین، آنچه که صاحب المنار در اینجا خیال

کرده که عنوان تناقض را دارد، ملاحظه فرمودید که اصلا به هیچ وجه در اینجا تناقض وجود ندارد.

 وصلّ اله عل محمد وآله الطاهرین.


